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  همقدم
بنابراين كسي كه از اين  .با ظهور اسلام، هيچ دين ديگري مورد رضايت خدا نيست

اي را مرتكب شده است و كيفر سختي در  كشد، گناه نابخشودني آيين جاودانه دست مي
هاي خود دست  بايد از آيين ،آري با ظهور اسلام، همه پيروان ساير مذاهب. انتظار اوست

كب ترين جرم را مرت بزرگاگر كسي چنين نكند، و البته  .بردارند و به اسلام روي آورند
: اي به زياد بن جهور حاكم مسيحي نوشت در نامه 6چنانكه پيامبر اكرم .گشته است

»إلا الإسلام نّ كلّ دينٍ دانَ به الناسَوضعبايد هر ديني را كه ) پس از طلوع اسلام(مردم  ؛فلي
  .»بند بودند، از آن دست بردارند، مگر آيين اسلام بدان پاي

هايي از تورات  برگهمرد مسلماني در روايتي ديگر، هنگامي كه آن حضرت در دست 
لقد جئتكم بها بيضاء نقية واالله لو كان موسي حياً ما « :خشمگينانه به او فرمود ،را مشاهده كرد
به تحقيق من براي شما كتابي نوراني و پاك  ؛)361، ص1362مجلسي، ( وسعه إلا اتّباعي

  .»اي جز پيروي از من نداشت ا سوگند، اگر موسي زنده بود چارهبه خد. ام آورده
يا رسول االله رأيت رجلا : جاء رجل الي رسول االله، فقال«: چنين در حديث ديگر آمده است هم

قال . من باالله ورسوله ثم لم يتبعكؤمن النصاري متمسكاً بالانجيل ورجلاً من اليهود متمسكا بالتوراة ي
 .)216، ص1404سيوطي، (» ن يهودي او نصراني ثم لم يتبعني فهو في النارمن سمع بي م: رسول
  .يد همين معني استؤم ﴾ند اللَّه الْأسلامإِنَّ الدين ع﴿: سوره آل عمران 19آيه  كه چنان

لا دين مرضي عند االله سوي «: نويسد مفسر معروف علامه فيض كاشاني در اين باره مي
  .)322، ص1جتا،  بيصافي، ( »التوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء به محمددين الاسلام وهو 

نامه  لغت(شود  كشيدن از هر آييني ارتداد محسوب مي اند كه دست دهياي بر اين عق عده
ولي در اين تحقيق اثبات خواهد شد كه ارتداد عبارت است از  ،)دهخدا، فرهنگ معين

  .نامند »ارتداد«كشيدن از اسلام را  بازگشت از اسلام به كفر، در نتيجه فقط دست
من بدل دينه «با تمسك به حديث نبوي معروف  ،بسياري از فقهاي اهل سنت
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جزيري  ،عنوان مثاله ب 1.گويند كه هركس از اسلام بگريزد بايد كشته شود مي ،»فاقتلوه
لأنّ الردة «: نويسند در تحليل حديث فوق مي »الفقه علي المذاهب الاربعه«در كتاب 
... ترين نوع كفرپيشگي است ارتداد زشت» صبحت مثل الحربيةألأنهّا بالردة «... »افحش الكفر

سنگين و آدم مرتد با روي آوردن به ارتداد همانند يك كافر حربي است كه مجازات آن 
  2.تفاوت نباشند است و مسلمانان بايد در برابر او بي

ه ب .شود نظران شيعه نيز مشاهده مي در نوشتار برخي از صاحب ،البته اين تحليل
: نويسد مي »مسالك الافهام«فقيه نامدار، شهيد ثاني در كتاب معروف خود،  ،عنوان مثال

ترين نوع  ارتداد قبيح ؛)22، ص15تا، ج بيشهيد ثاني، ( غلظها حكماًأفحش الكفر وأالردة «
  .شديدترين نوع كيفر استكيفر آن كفرورزي است و 

ملي و (هاي مرتد با توجه به نوع ارتداد  در اين تحقيق اثبات خواهد شد كه انسان
منظور تكميل اين ه ب. كيفري متفاوت خواهند داشت ،)زن و مرد(مرتد و جنس ) فطري
  .ن پرداخته خواهد شدآمدهاي اتداد و پيبه عوامل پيدايش ار ،بحث

دارد و شايد نتوان كتاب وجود هاي فقهي و تفسيري و روايي  مبحث ارتداد در اكثر كتاب
  .نباشددر اسلام به ويژه در فقه اماميه سراغ داشت كه در آن بحث ارتداد اي  فقهي

  چيستي ارتداد
  شناسي ارتداد مفهوم

بازگشت و  :كه از آن جمله است ؛معاني مختلفي دارد» ردد«از ماده » ارتداد«واژه 
  .گويند »ارتداد«را » روي گرداندن از دين اسلام«گرداندن از چيزي؛ ولي در اصطلاح،  روي

 .»سلامهإذا كفر بعد إوارتد فلان عن دينه ... « :نويسد العرب مي منظور در لسان  ابن

                                                 
، سنن 75، ص4، صحيح بخاري، ج154في العالم، ص ةالحري؛ حق 152، ص6الفقه الاسلامي وادلته، ج. 1

  .217، ص1، مسند احمد حنبل، ج59، ص4، سنن ترمذي، ج104، ص7، سنن نسائي، ج126، ص4ابي داود، ج

  .645، ص5، جةالاربعالفقه علي المذاهب . 2



 هاي فقهي پژوهش   � 32

عني كافر شد و از دينِ اسلام فلاني از دين خود برگشت، ي: شود گاه كه گفته مي آن
به » رده«كلمه » ردد«هاي لغت، اسم مصدر ماده  البته در بسياري از كتاب. كشيد دست
سم من الردة بكسر الأ«. آمده است» ردد«در اقرب الموارد، ماده  .ذكر شده است» راء«كسر 

 . توجه دارد ،گونه نيز به همين» ردد« ، مادهةالنهايابن اثير، . »الارتداد

وهو الذي يكفر ... سلام من مكلفوهو قطع الإ« :نويسد محقق در شرايع ميفقيه نامدار 
من انتحله  وأسلام كل من خرج عن الإ طةوضاب« ).183ص ،4، ج1389محقق حلي، ( »سلامبعد الإ

  .)53، ص1ج، 1389محقق حلي، ( »وجحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة
الارتداد وهو قطع الاسلام من « :نويسد اردبيلي در مجمع الفايده و البرهان ميمقدس 
ارتداد، همان از دست دادن اعتقاد به  ).313، ص13، ج1413اردبيلي، مقدس ( »مسلم مكلف
هو المرتد و« :نويسد نظير جواهر الكلام مي نجفي، صاحب كتاب بيكه  چنان .اسلام است

ي امرتد كسي است كه پس از آن كه دار؛ )600، ص41، جتا بيفي، نج(» الذي يكفر بعد الاسلام
  .آيين اسلام گشت، آن را رها سازد و به كفر روي آورد

المرتد، « :نويسد حقيقت ارتداد مي در تحرير الوسيله، درباره 1امام خمينيچنين  هم
  ).10، ص1، جتا بيخميني، (» وهو من خرج عن الاسلام واختار الكفر

الردة ـ والعياذ باالله تعالي ـ كفر مسلم تقرر اسلامه «: نويسد جزيري مي همچنان كه
 .)639، ص5، ج1406جزيري، ( »بالشهادتين مختاراً بعد الوقوف علي الدعايم والتزامه احكام الاسلام

آوردن به كفر است پس از آنكه مسلمان بودنش ثابت و محقق شده  ارتداد، همان روي
 .آورد يتيار خود، اسلام را پذيرفت و پس از آن، به كفر رواست؛ يعني با آگاهي و اخ

  دادانواع ارتـ
 ،]85/؛ آل عمران217/هبقر[باشد  كه اصل آن در قرآن مطرح مي ،راجع به مرتد ،عظام يفقها

  .دارند نظر اختلاف فطري و ملي از ارتداد انواع به راجع تعابير حيث از لكن ،ندارند خاصي نظر
ارتداد يا فطري است يا غيرفِطري؛ : نويسند هنگام بيان انواع ارتداد مي ،بسياري از فقها

اما فقهايي مانند صاحب جواهر، در بيان انواع ارتداد، صراحت بيشتري درباره دو نوع 
ارتداد فطري و : اند كه ارتداد بردو گونه است اند و به طور شفاف گفته ارتداد به كار برده
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مثلاً  .تعابير فقها درباره مرتد ملي مختلف استهرچند  .)629، ص41ج، تا نجفي، بي(ارتداد ملي 
رسد  اگر مرتد داراي ارتداد فطري باشد به قتل مي« :نويسد مي» ايضاح الفوائد«علامه در 

  . )550و 548، ص4، ج1389علامه حلي، ( »شود وگرنه دعوت به توبه مي
مرتد اگر فطري باشد توبه او : نويسد در تحرير مي ;همچنين فقيه بزرگ معاصر امام خميني

  .)317، صتا بي، خميني( شود بازگشت او به اسلام پذيرفته مي ،ولي اگر ملي باشد ،قابل قبول نيست
 المنهاج ةمباني تكملاالله العظمي خويي در كتاب  همچنين فقيه نامدار ديگر معاصر آيت

  .)325، ص1، جتا خويي، بي( شود تقسيم مي ري و مليقسم فط مرتد به دو: يادآور شد
كسي كه پدر و مادر او  :شود اكنون به تبيين حقيقت مرتد فطري و ملي پرداخته مي

اند و خود او نيز  اش، مسلمان بوده ، در حال انعقاد نطفه)پدر يا مادر(و يا يكي از آنان 
شود  فطري ناميده مي پس از بلوغ، اسلام را بپذيرد و سپس از اسلام روي برتابد، مرتد

  .و گرنه، مرتد ملي خواهد بود
المشهور بين الأصحاب أنّ الارتداد «: نويسد فقيه نامور، شهيد ثاني در كتاب خود، المسالك مي

شهيد (» فالأول ارتداد من ولد علي الاسلام بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه. فطري و مليّ: علي قسمين
ي كه پدر و مادر او در حال انعقاد نطفه او مسلمان باشند و او پس كس؛ )451، ص2ج ،1413 ثاني،

 .دست بكشد، مرتد فطري است وگرنه ملي خواهد بود) اسلام(از بلوغ از آن 

والمرتد «: نويسد چنين در شرح كتاب لمعه نوشته فقيه نامدار شهيد اول، كه مي وي هم
مرتد فطري كسي است كه : آورده است» بوالمرتد عن غير فطرة يستتا... عن فطرة لاتقبل توبته

وي . »وهو الذي انعقد وأحد أبويه مسلم«: اش مسلمان باشند يكي از والدين او هنگام انعقاد نطفه
اش  والدين او هنگام انعقاد نطفهيكي از كسي است كه : نويسد چنين درباره مرتد ملي مي هم

 .)موانع ارث، 1380هيد ثاني، ش( »مسلماً وهو الذي انعقد ولم يكن احد ابويه«: مسلمان نباشد

مرتد فطري كسي است كه حداقل يكي  :نويسد مي ةتحريرالوسيلدر  1امام خميني
 .)366، ص2، جتا خميني، بي( اش مسلمان باشد از والدين او در حال انعقاد نطفه

مرتد كسي : نويسد مي المنهاج ةلمتكاالله العظمي خوئي در  چنين فقيه بزرگ شيعه آيت هم
مرتد فطري و : مرتد بر دو قسم است. كفر را برگزيده است و است كه از اسلام خارج شده،
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مرتد فطري كسي است كه يكي از پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او مسلمان . مرتد ملي
سي مرتد ملي ك. باشد و بعد از بلوغش اظهار اسلام كند و پس از آن، از اسلام خارج شود

است كه پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او كافر باشند و بعد از بلوغ، اظهار كفر كند و 
سپس به سوي كفر برگردد؛ مانند نصراني . كافر اصلي شود و پس از آن، اسلام بياورد

  .)325، ص1تا، ج خويي، بي( اصلي، كه اسلام بياورد و سپس به نصرانيتش باز گردد
خورد از  رواياتي است كه در مجامع حديثي ما به چشم مي دليل اصلي اين ديدگاه

 7 وبإِسِناَده عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عنْ عثْمانَ بنِ عيسى رفعَه قاَلَ كَتبَ عاملُ أَميرِ المْؤْمنينَ« :جمله
وماً منَ النَّصارى زناَدقةًَ فكََتبَ إلِيَه أَما منْ كاَنَ منَ إلِيَه إنِِّي أصَبت قَوماً منَ المْسلمينَ زناَدقةًَ وقَ

ع مْنهم َولدي َنْ لممو هبَتتلاَ تَسو َنقُهع ِقَ فاَضرْبتزَنَْد ُطرْةَِ ثمْلىَ الفع دلينَ وملسالْم هبَتتطرْةَِ فاَسْلىَ الف
  .)333، ص28، ج1391حرعاملي، ( »اضرْبِ عنقُهَفإَنِْ تاَب وإلَِّا فَ

اي از آن حضرت پرسيد  داران اميرمؤمنان در نامه گويد يكي از استان عثمان بن عيسي مي 
جمعي از مسلمانان به كفر روي آوردند و نيز جمعي از مسيحيان به كفر روي آوردند با آنان 

آن دسته كه : سخ اين نامه نوشتچگونه برخورد كنيم و حكم اسلام چيست؟ امام در پا
شان را قبول نكن و آن  مسلمان اصيل بودند و به كفر روي آوردند را به قتل برسان و توبه

دسته از مرتداني كه قبلا مسلمان نبودند و سپس به اسلام روي آوردند و سپس به كفر روي 
  .آوردند را به توبه دعوت كن و اگر قبول نكردند آنان را به قتل برسان

اي  اعتبار حديث فوق قابل خدشه نيست و حكم آدم مرتد در اين حديث به گونه! آري
  .آشكار بازگو شده است

يكسان » ةلم يولد علي الفطر«دهد كه با كسي  نشان مي» ةولد علي الفطر«در اين حديث عنوان 
  .كنند ياد مي »مرتد ملي«و از ديگري به نام  »مرتد فطري«لذا فقها از يكي به عنوان  .نيست

كساني شود و اين نظر  ديگري نيز راجع به مرتد فطري ديده ميدر اينجا ديدگاه 
در حال تولد او  ،نهاآيا يكي از كه والدين او است كسي مرتد فطري گويند  است كه مي

شود كه صاحب جواهر  ري مربوط ميياالله جزا تيآاين قول به ديدگاه . باشندمسلمان 
ومن الغريب ما في رسالة «: نويسد، نظر او يك امر عجيبي است يدر رد ديدگاه او م

  .)605، ص41، جتا نجفي، بي( »الجزائري من انّ المدار، علي الولادة لا الانعقاد
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قبولي توجه نمود قابل توان به حديث  در برابر دو ديدگاهي كه مورد اشاره قرار گرفتند مي
قاَلَ سألَتْهُ  7 العْمركَي بنِ علي عنْ علي بنِ جعفرٍَ عنْ أخَيه أبَيِ الحْسنِوعنهْ عنِ « :كه در آن آمده است

تتَاَبسلاَ يقتْلَُ ورَ قاَلَ يَمٍ تنَصلسنْ م325، ص28، ج1391حرعاملي، ( »ع(.  
. كند را نقل مي مطلبي) امام هفتم(عمركي بن علي از علي بن جعفر و ايشان از برادر خود 

ين يمرد مسلماني، به آ: پرسيدم 7 از او يعني امام هفتم: گويد علي بن جعفر برادر امام هفتم مي
اش پذيرفته  رسد و توبه مسيحيت روي آورد، كيفرش چيست؟ آن حضرت پاسخ داد به قتل مي

گشته باشد؟ ين مسيحيت بوده و مسلمان شده و سپس به آن بازيگفتم كسي، قبلاً داراي آ .نيست
  .رسد شود و اگر توبه نكرد به قتل مي چنين كسي وادار به توبه مي: امام پاسخ داد

يكي از اش  مرتد فطري كسي است حين انعقاد نطفه(اول  رسد كه ديدگاه به نظر مي
زيرا احاديث در اين باره بسيار  ؛دليل محكمي دارد) مسلمان باشنددو  هروالدين او يا 

گويد مرتد فطري كسي است كه والدين او يا يكي  ولي ديدگاه دوم كه مي ،اند قابل قبول
: زيرا اولاً ؛اند مربوط به اين ديدگاه قابل خدشه هادل ،از آنها در حين تولد او مسلمان باشند

شوند  هنگامي حمل به اطلاق مي »رجل ولد علي الاسلام«يا  »سألته عن مسلم«مانند تعابيري 
در اينجا داريم كه همان حديث  ليو ،نداشته باشيمبرابرش  در يا مقيدكننده كه حديث

زيرا آيات  ؛توان حمل به اطلاق نمود و آيات قرآني را نيز نمي. مورد استناد قول اول است
كه  چنان .توان به اطلاق آنها نظر دارد لذا نمي ؛مربوطه درصدد بيان انواع ارتداد نيستند

فلا خلاف ولا اشكال في فطرية من انعقد وولد ووصف وبالجمله «: نويسد صاحب جواهر مي
الاسلام عند بلوغه وابواه مسلمان بل احدهما ولو الام ـ ثم ارتد حتي لو ارتد ابواه بعد انعقاده نعم لو 

  .)605، ص41، جتا نجفي، بي(» انعقد منهما كافرين لم يكن فطرياً وان اسلم ابواه او احدهما عند الولادة
هردو والدين او يا يكي از  ش،ا فطري به كسي گويند كه هنگام انعقاد نطفهبنابراين مرتد 

داشتن آنها با احاديثي  لكن عرضه ،اند مطلق ،برخي به ظاهر ،گرچه احاديث ،دنمسلمان باش
شود كه احاديث مطلق در صدد  اثبات مي ،سازند انعقاد نطفه را مطرح مي ،كه با صراحت تام
احاديث باب ارتداد تحت نام دستجات  ،در اينجا .نبودند ،ظرله مورد نئبازگو نمودن مس

 ي،تفصيلنظر بنابراين . آيد ميو نتايج جالبي از آنها به دست  گيرند ميقرار مداقة احاديث مورد 
  .گيرنددقت در عنوان دستجات احاديث و دقت در احاديث آنها مورد توجه قرار 
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آنان فقط هردو والدين يا يكي از نيست كه در ثبوت مرتد فطري بودن كسي كه شكي 
درباره  »عدم حصول اسلام«در اينجا اصل . اند، ترديد هست در حال تولد او مسلمان بوده

وانگهي كافر بودن والدين او در . تواند جاري شود گونه افراد، در مرحله پيش از تولد، مي اين
توان در مرحله بعدي، كفر  شود و مي نوعي سابقه كفر او محسوب ميحال انعقاد نطفه او، 

لازم  .حال انعقاد را استصحاب كرد و از اين راه، او را مرتد ملي خواند، نه فطريدر تبعي 
وبإِسِناَده عنِ الحْسينِ بنِ سعيد عنْ عثمْانَ بنِ عيسى « :حديث توجه شوداين باره به  در ايناست 

إلِيَه إنِِّي أصَبت قوَماً منَ المْسلمينَ زناَدقةًَ وقوَماً منَ النَّصارى  7 رفعَه قاَلَ كتَبَ عاملُ أمَيرِ المْؤمْنينَ
فاَضرْبِ عنقُهَ ولاَ تسَتتَبه ومنْ لمَ  زناَدقةًَ فكَتَبَ إلِيَه أمَا منْ كاَنَ منَ المْسلمينَ ولد علىَ الفْطرْةَِ ثمُ تزَنَدْقَ

َنقُهع ِإلَِّا فاَضرْبو فإَنِْ تاَب هبَتتطرْةَِ فاَسْلىَ الفع مْنهم َولد333، ص28، ج1391حرعاملي، ( »ي(.  
اي از آن حضرت  داران اميرمؤمنان در نامه يكي از استان :گويد عثمان بن عيسي مي 

از مسلمانان به كفر روي آوردند و نيز جمعي از مسيحيان به كفر روي آوردند  پرسيد جمعي
آن دسته : چيست؟ امام در پاسخ اين نامه نوشت رد كنيم و حكم اسلامبا آنان چگونه برخو

شان را قبول نكن و  كه مسلمان اصيل بودند و به كفر روي آوردند را به قتل برسان و توبه
بلا مسلمان نبودند و به اسلام روي آوردند و سپس به كفر روي آن دسته از مرتداني كه ق

  .و اگر قبول نكردند آنان را به قتل برسان ،آوردند را به توبه دعوت كن
  دلالت حديث

حال مرتد فطري كسي است كه والدين او در  كه دهد دقت در حديث فوق نشان مي 
  .له قابل حمل استئبه همين مس »الاسلامولد علي «زيرا تعبير  ؛اش مسلمان باشند اد نطفهقانع

به انواع ارتداد  :با تأسي از خود اهل بيتاماميه نكته قابل توجه آن است كه فقهاي 
كه  6در حالي كه سخن معروف پيامبر اكرم. اند از ملي و فطري عطف توجه كرده

آن فتوي ولي طبق محتواي . مورد توجه آنان بوده است ،1»من بدل دينه فاقتلوه«: فرمود
خود ائمه كه خود : اين حديث يك حديث مرسل است و ثانيا: نكه اولاآدليل ه ب ،اند نداده

اند و  گر محتوي سنت پيامبراند به اطلاق محتوي آن توجه لازم نكرده مفسر قران و بيان

                                                 
 .477، ص4، جةالشيعمختلف ؛ 72، ص8، جةالاماميالمبسوط في فقه ؛ 556، ص5خلاف، ج .1
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ولي مقصود  ؛همين خود بيانگر آن است، گرچه ظاهر حديث بسيار گسترده و عام است
حديث فوق از حيث  به محتوي :اين اساس ائمه معصومين بر. اساسي آن چنين نيست

اند، بلكه به انواع ارتداد از حيث ملي و فطري عطف توجه  شمول و گسترش نظري نداشته
  .يد همين حقيقت استؤم) انواع ارتداد(و احاديث استناد شده در اين مبحث اند  فرموده

 آثار ارتداد

  :اند از ترين آثار منفي ارتداد عبارت از مهمبرخي 
  حبط اعمال حسنه

 ،گرچه اين واژه كاربردهاي مختلفي دارد ،عبارت است از نابودي و از بين رفتن »طحب«
همچنين،  .رود ولي اصطلاحاً در مورد نابود شدن اعمال نيك توسط اعمال شر به كار مي

گردد و اين  بين رفتن اعمال نيك آدمي مي باعث از زيرا ؛ارتداد از اسباب حصول حبط است
 ،له اختصاص به حصول مرگ ظاهري مرتد ندارد و مرتد اگر از نوع مرتد فطري باشدئمس

  .شود  اعمال او حبط مي ،توبه نكندو ولي اگر از نوع مرتد ملي باشد  .شود اعمال او حبط مي
 ﴾فَقَد حبِطَ عملُه وهو في الْآخرة من الْخاسرِينومن يكْفُر بِالْأيمان ﴿: خوانيم در سوره مائده مي

گونه  له در مورد كسي كه با حالت ارتداد از دنيا برود جاي هيچئاين مسدر و  ،)5/مائده(
 ﴾حبِطَت أَعمالُهمومن يرتدد منكُم عن دينِه فَيمت وهو كَافر فَأُولَئك ﴿ كه آيه چناننيست؛ ترديدي 

نظران، مرتدي كه هنوز  ولي بسياري از صاحب .تواند اطلاق آيه فوق را تخصيص زند مي
لذا اموال او را ميان ورثه مسلمان او تقسيم  .آورند از دنيا نرفته است را مرده به حساب مي

به . آيدتواند به عقد مرد ديگري در شوهر ميفوت مدت معين  ياضنقاو همسر او پس از 
  .آيد همين است آنچه از احاديث به دست مي رسد نظر مي

 7 هوباِلإِْسناَد عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ هشاَمِ بنِ سالمٍ عنْ عمارٍ الساباطي قاَلَ سمعت أَبا عبد اللَّ«
لمنْ  كَذَّبه فإَِنَّ دمه مباحنبُوتَه و 9جحد محمداًامِ وارتَد عنِ الإِْسلَ كلُُّ مسلمٍ بينَ مسلمينَ: يقُولُ

و نْهم كَذل عمنَسائب رأَتَُهام نْهةٌ م)تَدار موي (وقْسيو هثَترلَى وع الُهم ةَ الْمدع رأَتَُهام تَدفَّى تَعَتوم
ا وهجوا زْنهلَعىع و َقتُْلهامِ أَنْ يالإِْمهيبتَتس326، ص28، ج1391حرعاملي، ( »لاَ ي(.  
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 سلب مالكيت

البته منظور از سلب مالكيت . شود ارتداد فطري، باعث سلب مالكيت از اموالش مي
جا آن نوع از سلب مالكيتي نيست كه وي را بيگانه از اموالش بدانيم، بلكه بدين  در اين

از اين رو، اموال فرد . شود در برابر اموال خود، انساني مرده فرض مي معنا است كه او
اي ندارد، به حاكم شرع اسلامي  مرتد بايد ميان ورثه مسلمانش تقسيم گردد و اگر ورثه

و  ،)343، ص9، ج1380شهيدثاني، (پيش از رد پيشنهاد توبه  البته در مرتد ملي. يابد انتقال مي
 . شود و چه ملي، سلب مالكيت نمي چنين زن مرتد، چه فطري هم

برخي در ظاهر، تعميم : اند گفتني است كه احاديث باب سلب مالكيت، چند دسته
برخي . شوند برخي فقط مرتد مرد را شامل مي. شوند دارند و انواع مرتد را شامل مي

برخي نيز سلب مالكيت را به مرتد فطري مرد اختصاص . اختصاص به مرتد فطري دارند
البته به اين نكته بايد توجه داشته باشيم كه سلب مالكيت، به معناي انتقال آن به . هندد مي

بر اين اساس، در احاديث . ورثه مسلمان و عدم جواز تصرف مرتد در اموال است
 »ويقسم ما ترك علي ولده« ).324، ص28، ج1391حرعاملي، ( »ويقسم ماله علي ورثته« :خوانيم مي

 .»ماله لولده المسلمين« .)246و  236، ص14، ج1379، خميني؛ 8ص ،2، جتا خميني، بي(

، در )فطري(آيد كه اموال مرتد  مجموع احاديث اين باب، به دست مياز دقت در 
برند  د و وارثان كافر او ارث نميشو حال حيات او ميان وارثان مسلمان او تقسيم مي

 ،ولي در باب مرتد ملي بستگي به توبه و عدم توبة او دارد ).292، ص2، ج1365شهيد اول، (
  .را ندارد) سلب مالكيت(البته مرتدي كه زن باشد اين حكم 

فقيه برجسته اسلامي، جمال الدين مكي، معروف به شهيد اول، در كتاب مشهور 
طرة بل والمرتد عن فطرة تقسم تركته ولم يقتل غير ف... « :نويسد باره مي لمعه در اينخود 

تضرب اوقات الصلوت حتي ة لا تقتل بالارتداد ولكن تحبس وأيستتاب فان تاب والا قتل والمر
  .)292، ص2، ج1365شهيد اول، ( »تتوب او تموت وكذلك الخنثي

شود، گرچه هنوز حد ارتداد در  آري، اموال مرتد فطري، ميان ورثه مسلمانش تقسيم مي
شود تا توبه كند و گرنه،  محبوس مي) مرتد ملي(فطري حقش اجرا نشده باشد؛ ولي مرتد غير 

گردد،   حد ارتداد قتلي اجرا نمي ،مرتد زندر مورد البته  .گردد حد ارتداد در حقش اجرا مي
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چنان در حبس   ماند تا توبه كند و اگر توبه نكرد، هم جا مي  رود و در آن بلكه به زندان مي
كنند و پس از مرگش اگر وارثي ندارد،  ا تأديب ميخواهد ماند و در هنگام اوقات نماز، وي ر

لذا در تحرير الوسيله امام خميني كتاب الارث . گيرد اموال او در اختيار حاكم شرع قرار مي
  .»تنتقل الي ورثتها الا بموتها ة بقيت اموالها علي ملكها ولاأوان كانت امر... «: آمده است

 زوجيت فسخ

مرتد بيان شد، افزون بر سلب مالكيت، سلب زوجيت  كه در باب سلب مالكيت از چنان
پس از حصول ارتداد پيوند زوجيت، ميان انسان مرتد و همسرش،  .نيز از آثار ارتداد است

. تواند پس از انقضاي عده وفات، به زوجيت مرد ديگري درآيد شود و همسرش مي سلب مي
و مرتد ملي، پس  ).343، ص1، ج1380شهيد ثاني، ( البته اين حكم، اختصاص به مرتد فطري دارد

همسر مرد مرتد، . از آن كه به توبه دعوت شد و آن را رد كرد، مشمول اين حكم خواهد شد
تواند ازدواج كند؛ ولي در مرتد ملي، پس از استتابه اگر  دارد و پس از آن مي عده وفات نگه مي

، 2، جتا خميني، بي؛ 331، صتا ، بيخويي؛ 615، ص41، جتا نجفي، بي(توبه نكرد، پس از انقضاي عده 
و اگر كسي كه مرتد شد، در حالي كه هنوز دخول انجام  ،گردد زوجيتش باطل مي ،)286ص

كه مرتد ملي باشد يا   گردد، اعم از آن نشده باشد، با حصول ارتداد، زوجيت او باطل مي
  .)246و 236ص، ص14، ج1379، خميني؛ 286، ص2، جتا خميني، بي(فطري، زن باشد يا مرد 

و حديث ديگر كه در آن » بانت منه امرئته... «: كه در آن آمده است ياز دقت در حديث
له سلب زوجيت براي مرتد فطري اثبات ئمس ،و غيره» امرأته عدة الوفاة تعتد... «: آمده است

در  .چنين استنيز مرتد ملي نيز پس از استتابه و رد توبه از سوي او حكم شود و  مي
محمد بنُ يعقُوب عنْ علي بنِ إِبرَاهيم عنْ أَبيِه و عنْ عدةٍ منْ أصَحابِناَ عنْ «: خوانيم حديث مي

 7ا جعفرٍَبسهلِ بنِ زِياد جميعاً عنِ ابنِ محبوبٍ عنِ العْلاَء بنِ رزيِنٍ عنْ محمد بنِ مسلمٍ قاَلَ سألَتْ أَ
بعد إِسلاَمه فَلاَ توَبةَ لهَ و قدَ  9منْ رغب عنِ الإْسِلاَمِ و كَفرََ بِما أنُزْلَِ علىَ محمد: عنِ الْمرتَْد، فقَاَلَ

هلْدلىَ وع ا ترََكم مقْسي و ُرأَتَهام ْنهم َانتب و ُقتَلْه بج326، ص28، ج1391حرعاملي، ( »و(.  
حكم : راجع به مرتد، سؤال كردم، فرمود7گويد از امام محمد باقر محمد بن مسلم مي

كسي كه از اسلام روي گردان شد و نسبت به احكام و تعاليم اسلامي و آنچه كه به پيامبر 
همسرش  ؛قتل او واجب است ؛اسلام نازل شده كفر ورزيد، آن است كه توبه او قبول نيست
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  .گردد و اموالش ميان فرزندانش تقسيم مي ؛)نيازي به طلاق ندارد(گردد  از وي جدا مي
 سلب طهارت

رود؛ ولي نجاست عارضي  كار مي درباره نجاست ذاتي به) بفتح جيم(» نجَس«كلمه 
بكسر (» نجِس«غالبا  را) چيزي كه ذاتاً پاك باشد و به وسيله چيز ديگري نجس شود(

 .)68، ص1ج، 1406، جزيري(گويند ) جيم

گونه كه يكي از اقسام مطهرات، اسلام است، كفر نيز يكي از اقسام نجاسات  همان
بر اين اساس، كسي كه مرتد شد، با خروج از حوزه اسلام، در حوزه كفر و . است

يعني به فحاشي سنت به رسول (چنين كسي كه ساب است  هم. نجاست وارد شده است
سيد مرتضي در انتصار يادآور . از اين لحاظ، مانند مرتد است) پردازد مي :و امام

من سب النبي وعيبه ... « :به ارتداد ملحق گشته است ،شود كه آدم فحاش نسبت به پيامبر مي
  .)56، ص6، جتا نجفي، بي(» والوقيعة فيه ردة من المسلم بلا شك

دهد كه  نشان مي ﴾الرجس علَى الَّذين لا يؤمنونَكَذَلك يجعلُ اللَّه ﴿انعام  125دقت در آيه 
منون باشد، اهل رجس است و رجس نجس است و به نجس ؤهركسي از مصاديق لاي

  .شود محسوب ميبنابراين از مصاديق رجس  .گردد و مرتد كافر است اطلاق مي
ه في الدنيا وببطلان وان حكم بنجاست... «: نويسد نجفي در جواهرالكلام درباره آدم مرتد مي

 ).606، ص41، جتا نجفي، بي(» ...عباداته

عاملي در شرح شرايع الاسلام كه به نام مدارك الاحكام انتشار يافته است، در باب كفر، 
الكافر، وضابطه كل من خرج عن الاسلام اومن انتحله وجحد « :جا كه در متن شرايع آمده است آن

المراد بمن خرج عن الاسلام من باينه كاليهود والنصاري وبمن «: نويسد مي، »ما يعلم من الدين ضرورة
من انتمي اليه واظهر التدين به لكن جحد بعض ضرورياته وقد : انتحله وجحد مايعلم من الدين ضرورة

اتفاق الاصحاب علي نجاسة ما عدا اليهود والنصاري من اصناف  ،2وغيره 1نقل المصنف؛ في المعتبر

                                                 
  .99، ص1ج معتبر، .1
  .168، ص1منتهي، ج .2
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 .)397و 296، 294ص، ص2، ج1410محقق حلي، ( »ارتداداً وأء كان كفرهم اصلياً الكفار سوا

در باب  1در كتاب الانتصار) الهدي  علم(علماي شيعه و از آن جمله، سيد مرتضي 
باره  در اين .رديدي ندارندت :كنندگان به ائمه معصومين توزان و جسارت نجاست كينه

، 2كثير من العبارات بل المصرح به في كلام جماعة والمستفاد من« :نويسد علامه نراقي مي
علامه حلي   ).204، ص1، ج1415نراقي، ( »نجاسة المنكر لما يعلم ثبوته اونفيه من الدين ضرورة

إِنما الْمشرِكُونَ ﴿: لكافر، نجس العين عند علمائنا كافة لقوله تعاليا«: نويسد مي الأحكام  ةنهايدر 
سج28/توبه(﴾ ن(ونَ﴿، ونمؤلا ي ينلَى الَّذع سجالر لُ اللَّهعجي ككَذَل﴾ )125/انعام(«.  

  نجاست مرتد
، اصلي در تمامي احكام يكسان است و يكي از احكام كافراصلي مرتد با كافران 

نجس فَلا يقْربوا  يا أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْمشرِكُونَ﴿ :فرمايد نجاست اوست، چنان كه قرآن مي
امرالْح جِدساند، پس نبايد داخل  ايد مشركان، ناپاك اي كساني كه ايمان آورده ؛)28/توبه( ﴾الْم

  !مسجد الحرام شوند
اين حكم به كساني كه از ابتدا بر شرك و كفر . اند طبق اين آيه، همة مشركان نجس

اصلي، يعني مسلماني كه به شرك بازگشته  كافران غيرشامل اند اختصاص ندارد، بلكه  بوده
  .شود مي نيز ،است

كه از سوي شيعه و اهل سنت نقل شده بر نجاست كفار تأكيد شده  يدر روايات پرشمار
انا بأرض اهل الكتاب، أفنأكل ! يا رسول االله: قلت«: از جمله در روايتي از ابي ثعلبه آمده است. است

جدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا ان و: 9في آنيتهم؟ فقال رسول االله
توانيم در  آيا مي ،كنيم ما در سرزمين اهل كتاب زندگي مي: به رسول خدا گفتم ؛3فيها

هاي آنان غذا  اگر ظرف ديگري يافتيد در ظرف: هاي آنان غذا بخوريم؟ حضرت فرمود ظرف
  .»هاي آنان را بشوييد و در آن غذا بخوريد نخوريد و اگر ظرف ديگري را نيافتيد ظرف

                                                 
  .82سيد مرتضي، الانتصار، ص .1
  .143، ص1؛ عاملي، مفتاح الكرامه، ج47، ص1؛ هندي، كشف اللثام، ج24، ص1علامه، تحريرالاحكام، ج .2
  .58، ص6؛ صحيح مسلم، ج224و 221، ص6صحيح البخاري، ج .3
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  سلب ولايت
دستخوش  ،پس از حصول ارتداد ،ولايتي كه پدر بر فرزندان خود دارد نيز در مرتد

گواه بر ، )141/نساء( ﴿ولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِين سبِيلاً﴾ گردد و آيه ميدگرگوني 
لا ولاية للأب او «: خوانيم االله العظمي خويي مي آيتتكملة المنهاج لذا در  .اين مدعاست

  .»ه المسلمة لانقطاع ولايتهمانتالجد المرتد علي ب
دارد كه هرگز كفار نبايد بر مؤمنان سلطه پيدا كنند،  مي كه قرآن رسماً اعلام ميهنگا

ارتدادش احراز تواند پس از  بدون ترديد سلطه و ولايت مرتدي كه از كافران است نمي
بنابراين  .بايد گفت كه ولايتش بر فرزندانش سلب شده استو  ،تداوم يابد ،بر فرزندانش

  .قابل ترديد نيستش يا در حكم مسلمانمرتد نسبت به فرزندان مسلمان سلب ولايت 

 اسباب ارتداد

  :پردازيم ها مي به توضيح برخي از آندر اينجا، عوامل و موجبات ارتداد بسيارند كه 
  كفر و عقايد كفرآميز

 ،حتي اعتقاد به جسمانيت خدا ،ل ديگريگريز از اعتقاد به وجود خدا، وحدانيت و مسا
والأقرب «: نويسد مي الفقهاء ةتذكرفقيه بزرگوار معروف به علامه در . اندكفر و ارتدادموجب 

  .1»طهارة غير الناصب من المجبرة والمجسمة
 والمراد بالكافر من كان منكراً... « :نويسد الوثقي مي  ةعروچنين فقيه نامدار، طباطبايي در  هم

الالتفات إلي كونه ضرورياً بحيث   ضروريات الدين معالرسالة أو ضرورياً من  التوحيد أو للألوهية أو
كافر به كسي گويند كه وجود خدا را انكار كند  ؛)55، ص1ج تا، بييزدي، (يرجع إنكاره إلي إنكار 

يا يكي از ضروريات دين را با توجه باشد يا يگانگي او را رد كند يا نبوت را قبول نداشته 
گونه انكار به انكار  در صورتي كه اين(انكار نمايد داند كه از ضروريات است  به آن كه مي

  .)نبوت باز گردد

                                                 
  .67، ص1ج، تذكرة الفقهاء .1
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 تا، بييزدي، ( به عقيده برخي از اهل نظر، اعتقاد نداشتن به معاد نيز موجب ارتداد است
خميني امام . اين نظرندقائلان از جمله  ;العظمي خويي و امام خميني االله آيت .)55، ص1ج

لي چون توحيد، نبوت و معاد، اعتقاد ندارند، گرچه يحقانيت مساتأكيد دارند كساني كه به 
  .)55، ص1ج تا، بييزدي، ( كنند، نيز مرتدند انكار نمي

پديده عقائد كفرآميز، پديده جديدي نيست كه اختصاص به روزگار ما داشته باشد و در 
ارتداد  نگاه كرده در صدد دلايل حضور پديده» اصل موضوعه«آن به عنوان يك به اينجا 

كه توسط انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين » فطرت مذهبي«نيستيم و بنده در كتاب 
ها از نداي فطرت توحيدي  دلايل گريز برخي از انسان ،حوزه علميه قم انتشار يافته است

كه توسط همين انتشارات، نشر يافته » مبدأشناسي«نيز در كتاب  .ام خويش را توضيح داده
بنابراين، فعلاً  .ام منحرفان از صراط توحيد را بازگو كرده خويان وهاي اصلي كفر نگيزها ،است

  .نيستمو پاسخ به شبهات مربوطه » پديده ارتداد«درصدد بيان راز حضور 
  انكار نبوت و ضروريات دين

رسماً از ارتداد كسي كه به انكار پيامبر خاتم پرداخته و نبوت  :در احاديث اهل بيت
كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام ... «ده است مرت را انكار كرده سخن به ميان آآن حض

 .)326، ص28، ج1391حرعاملي، ( »...وجحد محمداً نبوته وكذبّه

ورزي نسبت به آنچه  گرداني از اسلام و كفر سخن از روي ،در حديث شماره چهار
» ...الاسلام وكفّر بما انزل علي محمدمن رغب عن ... «بر پيامبر اسلام نازل گشته است 

  .به ميان آمده است ،)545، ص18ج، 1391حرعاملي، (
من ... «و در حديث شماره ده نيز سخن از انكار پيامبر مرسل به ميان آمده است 

  .)545، ص18ج، 1391حرعاملي، (» ...جحد نبياً مرسلاً نبوته و كذبه
  :آيد اين باره به دست مياز دقت در احاديث فوق و ساير احاديث در 

  .عظام يچه پيامبر اسلام و چه ديگر انبيا ،باشد تكذيب پيامبران الهي موجب ارتداد مي )الف
گرداني از اسلام و كفرورزي نسبت به احكام اسلام  تكذيب پيامبر اسلام و روي )ب

  .اعم از كم يا زياد و لااقل ضروريات اسلامي
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را انكار كند و از حكم او  9مسلمان پيامبر اكرمبنابراين در روزگار اسلام، شخص 
در اينجا دو چيز مورد توجه  .گردان شود و وي را تكذيب كند مرتد خواهد بود روي
بنابراين  .يكي نبوت محمد را انكار كند و ديگري آن كه خود او را تكذيب نمايد :است

  .كند مرتد خواهد شدنبوت هر پيامبري را يا نبوت را به طور كلي انكار مسلماني كه 
يتحقق رجوع المرتد من « :شود يادآور مي ةتكملاالله العظمي خويي در  بر اين اساس آيت

 ).331، ص1، جتا بيخويي، ( »ارتداده باعترافه الشهادتين اذا كان ارتداده بانكاره التوحيد والنبوة الخاصة
مسلمان محسوب  ،له آن است كه وقتي كه كسي شهادتين بر زبان جاري سازدئراز مس

در ادامه كلام ) االله العظمي خويي آيت(او . اعم از آن كه كافر اصلي باشد يا ارتدادي ؛شود مي
واما اذا كان ارتداده بانكار عموم نبوة محمد لجميع البشر توبته من رجوعه عما جهد «: نگارد فوق مي

  .)331، ص1، جتا بيخويي، (» وانكر
 ،آور است انكار اصل نبوت و انكار پيامبر اسلام ارتداد آيد كه از كلام فوق به دست مي

ل ضروري دين كه آيا اين انكار ارتدادآور است يا يبر اين اساس فقها در باب انكار مسا
 ،آيد در صورتي كه انكار او به انكار نبوت منجر گردد مرتد به حساب مي: گويند مي ،خير

في انّ جحود الضروري كفر في نفسه او يكشف عن  وهنا كلام«: خوانيم مي ةمفتاح الكراملذا در 
  .)144، ص1جتا،  بي، حسيني عاملي(» الثاني ،انكار النبوة مثلاً ظاهر هم الأول واحتمل الاستاذ

طور مستقل ه ب ،بنابراين دو ديدگاه در اين باره وجود دارد كه انكار يكي از ضروريات دين
آور وگرنه كفر ،آور استكه به انكار نبوت منجر گردد كفر كفرآور است؟ يا در صورتي

چيزي كه از ضروريات دين است نوعي مخالفت خوان در برابر خدا  رنظر ما انكا. نخواهد بود
مثلاً در برابر حجاب . است كه بدون شك نوعي اعتراض به خدا است كه كفرآور خواهد بود

... كسي آن را انكار كند يا وجود نماز را يا اگر ،انكار اسلامي است له غير قابلئكه يك مس
  كند؟  اثبات نميرا نيست؟ آيا ارتداد خدا خواني در برابر  چنين انكاري مخالف آيا

  توهين و جسارت به انبيا
نهادن حرمت  پا به خاطر آنكه زير .يكي از ضروريات دين اسلام تعظيم همه انبيا است

 بسياري از فقهاي عظام در .باشد موجب ارتداد مي و نيز جسارت به آنانآنان و انكار شأن 
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در جواهر الكلام  .اند باره ادعاي اجماع نيز كرده برخي از آنان در اينو باره اظهار نظر  اين
وفي الحاق باقي الأنبياء بذلك قوة لأن كما لهم و تعظيمهم علم من دين الاسلام ... «: خوانيم مي

» عليه غير واحد بل في الرياض عن الغنية الاجماع عليه) لمسالكصاحب ا(ضرورة فسبهم ارتداد وتبعه 
  .)437و 436صص، 41، جتا بينجفي، (

سازند كه  ارتداد مطرح مياز له مستقل ئرا يك مس) دشنام( البته بسياري از فقها سب
ادعا شده است كه ميان سب حتي  .و ربطي به ارتداد ندارد ا استحكم خاص خود را دار

  .)از اين حقير» پيامبر و امام در فقه اماميه سب«به مقاله مراجعه شود (و ارتداد تفاوتي وجود دارد 
كسي كه نسبت به  ]همان[» صاحب نبي جلد من سب نبياً قتل ومن سب«: در احاديث آمده است

 ،دارد تازيانه پيروانش به نسبت فحاشي ولي .شود مي كشته ،كند گويي دشنام پيامبران از پيامبري
، 1387طوسي، (تازيانه كيفر كسي است كه به صحابه واجب الاحترام پيامبر جسارت روا دارد 

  .توهين به پيامبر خدا در صورت آگاهي به پيامبري او ارتدادآور استبنابراين  ).15، ص8ج
  برائت و جسارت به امام معصوم و شيعيان آنان

  .خوانند» ناصب«گويند و مرتكب آن را » نصب«برائت از امام را  در اصطلاح علم كلام،

توز باشد و در  كينه 9خدا  بيت رسول  ناصب كيست؟ ناصب كسي است كه در برابر اهل
توزي به شيعيان و  كينه: گويند نظران مي بعضي از صاحب. حق آنان فحاشي و جسارت روا دارد

) ناصب بودن(نيز باعث تحقق نصب  - شيعه آنان بودن علت به  - بيت   پيروان راستين اهل
ولي چون شيعه آنان است  ،شود گردد؛ اگر طرف شيعه آنان نباشد مورد جسارت واقع نمي مي

النواصب الذين نصبوا ... « :آمده است ةمفتاح الكرامكه در   چنان. باشد مورد فحاشي و جسارت مي
  .)144، ص1، جتا حسيني عاملي، بي(» م يدينون بحبهم وكذالكالعداوة لأهل البيت ولو نصبوا لشيعتهم لأنه

 :الناصب هو من يتظاهر بِبغضَةِ اَحد من الائمة«: نويسد مي ءالفقها ةتذكرعلامه در 
  ).67، ص1، ج1414علامه حلي، ( »النصاريشراً من اليهود و ،71قد جعله الصادقنجس و

                                                 
  .223، ص1ج؛ تهذيب، 11، ص3كافي، ج .1
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اگر ديده شد كه كسي امامت يكي از : گفتم 7به امام باقر: گويد محمد بن مسلم مي
حساب آوريم و وظيفه ما در برابر او چيست؟ امام  كند، حال او را چه به شما را انكار مي

كسي كه يكي از ما امامان را انكار كند و از او برائت جويد، كافر است و مرتد «: پاسخ داد
به خاطر آنكه . و دين او دين خدا است ،شود؛ زيرا امام از سوي خدا است محسوب مي

خليفه رسول است و منصوب از سوي خدا است لذا تكذيب و انكار امام معصوم نوعي 
جويد، مرتد  تبري مي 7پس كسي كه از امام. باشد مي 9تكذيب وانكار پيامبر اسلام

 جويد و كسي كه به جنگ با امام كمر او در واقع از خدا و پيامبرش تبريّ مي .است
بنابراين كسي كه پيرو مكتب اهل  ،بندد به جنگ با خدا و رسول او كمر بسته است مي

مگر آن كه از كار خود دست بردارد  ،مرتد است ،كشد بيت بوده و سپس از آن دست مي
أرأيت من جحد اماماً منكم ما : 7قلت لابي جعفر« :خوانيم چنانكه در احاديث مي. و توبه كند
وبرئ منه ومن دينه فهو كافر ومرتد عن الاسلام، لأن  :اماماً من الائمةمن جحد : حاله؟ فقال

الامام من االله، ودينه من دينه، ومن بريء من دين االله فدمه مباح في تلك الحالة الا أن يرجع ويتوب 
  .)602، ص41، جتا نجفي، بي؛ 332و 328، ص28، ج1391حرعاملي، ( »الي االله مما قال

من جحد اماماً من االله وبري منه ومن دينه، فهو كافر مرتد عن «: ستدر حديثي ديگر آمده ا
هركس عمداً امام و پيشوايي را كه از جانب خدا « ).544، ص18ج، 1391، حرعاملي(» ...الاسلام

گونه احاديث  اين. »است، انكار كند و از او و دينش بيزاري بجويد، مرتد از اسلام است
كسي امامت امامي را قلباً كه يعني توجه مفهومي آنها به موردي است  ،انصراف دارند

 ،ولي بعداً به انكار آن بپردازد و شامل كسي كه اصلاً به امامت امامي اعتقاد پيدا نكرد ،بپذيرد
و در  ،)356، ص18ج، 1391، حرعاملي(» انما يكفر اذا جحد«: لذا در احاديث آمده است .دشو نمي

  .)388، ص2تا، ج كليني، بي( »ولم يجحد لم يكفر«: مده استنيز آ كافياصول 
  آيا اهل سنت مرتدند؟: سؤال
» نصب«آيد  شود و يكي از اسباب ارتداد به شمار مي موجب ارتداد ميكه آنچه : پاسخ

وگرنه  .تجليّ آن است :نسبت به امام معصوم ،توزي ويژه انكار همراه با كينه كهاست 
امام  ةتحرير الوسيلچنانكه در  .بودن مرتد دانست سنت نبايد كسي را به خاطر اهل

غير الاثني عشرية من فرق الشيعة اذا لم «: خوانيم كتاب الطهاره قسمت نجاسات مي ;خميني
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يظهر منهم نصب و معاداة وسب لسائر الائمة الذين لايعتقدون بامامتهم طاهرون واما مع ظهور ذلك 
  .»نهم فهم مثل ساير النواصبم

شناس  بنابر آنچه زبيدي، لغت. در حديث يادشده به معناي انكار است» جحد«كلمه 
رود؛ يعني اعم  كار مي  بهبطور عام، نگارد، اين كلمه  العروس مي معروف اسلامي، در كتاب تاج

به بيان ديگر، برخي از افراد به مطلبي  .)جاهلانه(و انكار بدون علم ) آگاهانه(از انكار با علم 
اطلاعند و انكار  كنند و برخي از آن بي علم و آگاهي دارند و در عين حال، آن را انكار مي

در حديث يادشده نيز اعم . رود كار مي  در باب انكار، به طور اعم، به» جحد«كلمه . كنند مي
. گونه است الوسايل اين ر مستدركچنانكه د ؛)100، ص72، ج1362مجلسي، ( ه استكار رفت  به

 .)78ص ،1ج ،1320 نوري،( است آمده »انكر« كلمه ،»جحد« كلمه جاي  به احاديث، بعضي در البته

 :نويسد مي ﴾ومن يرتدد منكُم عن دينِه﴿ علامه طبرسي در تفسير مجمع البيان، ذيل آيه
قاتله من الناكثين والقاسطين والمارقين وروي ذلك صحابه حين قاتل من أالمؤمنين و ميرأقيل هم «

  .)322، ص3، جتا طبرسي، بي( »عن عمار وحذيفة وابن عباس وهو المروي عن ابي جعفر
  ادعاي نبوت و ارائه كتاب جديد

ادعاي نبوت دروغين و ادعاي ظهور كتاب آسماني جديد، ارتدادآور است، به ويژه 
ميت يعني پيامبر اسلام، آخرين پيامبر و دين او خات .9پس از ظهور آخرين پيامبر خدا

  .)40/احزاب( ﴾ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيين﴿ :آخرين دين خدا است

غلو  
دند و هميشه كر ل عقيدتي را ترويج مييهمواره اعتدال در باب مسا :ائمه معصومين

» اياكم والغلو فينا«: اميرمؤمنان فرمود. آوردند گيري به عمل مي گويي و غلو پيش از زياده
در شأن خودش منع » غلو«چنين ديگران را از  هم ،دربارة ما بپرهيزيد» غلو«از  )غررالحكم(

داري كه به  ، دوست»هلك في رجلان محب غال ومبغض قال«: كرد و در همين رابطه فرمود مي
  .)غررالحكم(اهل هلاكت است  ،توزي كه نسبت به ما كوتاه آمده است يده و كينهيگرا» غلو«

درباره  :چنين ديدگاه اساسي ائمه معصومين و هم» غلو«جهت روشن شدن حقيقت 
  :شود در زير نقل مياهل غلو، احاديث و روايات مختلفي 
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؛ ...نحن آل محمد الّنمط الأوسط الذى لا يدركنا الغالي ولا يسبقنا التالي: 7الإمام الرضا«
مگر اينكه به [رسد،  ، به ما نمى] غالى[رونده  ايم كه تند گاه ميانه تكيهما خاندان محمد، 
  .)101، ص1، جتا كليني، بي(» گيرد و كند رونده از ما پيشى نمى] سوى ما باز گردد

گونه كه آنها دوست  بلكه آن .كردزني  نبايد از پيش خود راجع به آنها گمانه ،بنابراين
  .دتظام بخشيدارند بايد به اعتقادات خود ان

يقول و هو يحدث أصحابه بحديث عبداالله بن  7سمعت أباعبداالله: عن هشام بن سالم قال«ـ 
 7انه لما ادعي ذلك فيه استتابه أميرالمؤمنين«: فقال 7سبا و ما ادعي من الربوبية لأميرالمؤمنين

  .»فأبي أن يتوب، فأحرقه بالنار

: كتب الي بعض أصحابنا في كتاب في حق الغلاة قال 7في حديث أن ابالحسن العسكريـ 
  .)554، ص18، ج1391حرعاملي، (» وان وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة«

  .»توبوا إلي االله فانكّم فساق كفاّر مشركون: قل للغالية«: 7قال أبو عبداالله: ـ عن مرازم، قال
اهل غلو را به توبه دعوت كنيد و به آنان بگوييد كه در : فرمايد مي 7امام صادق

  .)352، ص1391حرعاملي، ( غير اين صورت، فاسق، كافر و مشركيد
آيد و احكام ارتداد براي او  بنابراين مسلماني كه به غلو، روي آورد مرتد به حساب مي

باشد كه از ائمه كارهاي بسيار  معتقد» باذن االله«قيد ولي اگر با توجه به  ،گردد منظور مي
اي از  و بنده هستندمهمي ساخته است و بداند كه ائمه معصومين ظرف تحقق مشيت الهي 

كند و  ها ودعاهاي آنان را مستجاب مي بندگان خدايند و فقط پروردگار حكيم درخواست
  .براي آنان منظور داشته استرا هدايت جامعه بشري  وليتؤخدا مس

 داشت؛ترديد نبايد  ،آورد روي مي» غلو«ه مسئلو ارتداد مسلماني كه به آري، در كفر 
خليفه خدا و امام،  9پيامبر. ديد اش زيرا در اسلام، هركس را بايد در جايگاه حقيقي

بر . شود آيد و منجر به ارتداد مي توان وگرنه، غلو پيش مي خليفه رسول خدا است و نمي
كردند و در برابر اين  شدت نهي مي  ه غلو بهاز هرگون :اين اساس، ائمه معصومين

دادند تا جامعه از اين  گيري سختي از خود بروز مي موضع ،ه خطرناك و ضد توحيدمسئل
  .مصون بماند» فساد عقيدتي«نوع 
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  نتيجه
ارتداد به . گرداني از دين اسلام است معني رويه ب كلمه ارتداد در فقه اماميه صرفاً

متفاوتند و توبه مرتد فطري  ،شود كه از حيث كيفر و عواقب ميفطري و ملي تقسيم 
نان را به توبه آولي از زن و نيز از مرتد ملي پذيرفته است و اگر  ،مرد پذيرفته نيست

هنگامي  ،فطريارتداد . شوند و مردان كشته مي سدعوت كنيم و نپذيرفتند زنان حب
  .مسلمان باشد ،اش ين انعقاد نطفهدر ح ،يابد كه حداقل يكي از والدين مرتد تحقق مي

حبط اعمال، سلب كه آورد  آمدهاي ديگري نيز در زندگي صاحب خود پديد مي ارتداد پي
ترين  چنين مهم و هم. مالكيت، سلب زوجيت، سلب طهارت و سلب ولايت از جمله آنهاست

جسارت به انبيا، اسباب تحقق ارتداد عبارتند از كفر و عقايد كفرآميز، انكار نبوت، توهين و 
  .و غلو برائت و جسارت به امام معصوم و شيعيان آنان، ادعاي نبوت و ارائه كتاب جديد

ه ارتداد و حكم قاطع اسلام در مورد مرتد فطري، پيشنهاد مسئلبا توجه به اهميت 
در كتب درسي آموزش كه ي بينديشند اتتربيتي كشور تمهيد -ولان فرهنگيؤمس شود مي

هاي  پاسخطور مقتضي ه مطرح و بات عقيدتي را به گونة غير مستقيم شبه ،و پرورش
 كهگردداي استوار  ونهگ، به آموزان دانش هاي فكري عقيدتي چارچوب لازم داده شود تا

كه رد با شبهات عقيدتي، علاوه بر آندر برخو )دانشگاه يا حوزه علميه( بالاترطع ادر مق
  .برودهاي حصول ارتداد از بين  زمينه ،داراي عقايد مستحكم و استواري باشند
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